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کتــاب »ماجراهــای مطنطــن« مجموعــه طنــزی اســت کــه در قالــب بحــر طویــل بــرای 
نوجوانــان خــوش‌ذوق و علاقمنــد بــه ادبیــات و شــعر نوشــته شــده ‌اســت. مطنطــن 
نبه اســت. یــک متــن مطنطن نوشــته‌ای 

ُ
نبــه و سُــل

ُ
ل
ُ
بــه معنــای بــا شــکوه یــا همــان ق

اســت کــه پــر از صنایــع ادبــی و لفظــی باشــد. در واقــع، بحــر طویــل را می‌تــوان بــه 
عنــوان قالبــی باحــالِ مــوزون و مطنطــن به‌‌حســاب آورد. 

قالــب »بحرطویــل« ســال‌های زیــادی اســت کــه بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده، 
امــا ســعید طلایــی ســعی کــرده در ایــن کتــاب بــه گونــه‌ای ایــن قالــب جــذاب را زنــده 
کنــد. بــه بحــر طویــل، نثــر مــوزون هــم می‌گوینــد و ســراینده ایــن نــوع شــعر بایــد 
هــم نثرنویــس باشــد و هــم شــاعر؛ یعنــی هــم دســتش بــه قلــم بــرود و هــم بــه 

وزن و قافیــه تســلط داشــته باشــد.

در بحــر طویــل، برخــاف ســایر قالب‌هــای شــعر ســنتی فارســی، مصراع‌هــای مســاوی 
و بیــت وجــود نــدارد. در عــوض، بحــر طویــل از قســمت‌هایی بــه نــام بنــد تشــکیل 
می‌شــود کــه در هــر بنــد یــک جــزء مشــخص از وزن شــعر بــه تعــداد دلخــواه تکــرار 
می‌شــود. ایــن نــوع شــعر را خواه‌ناخــواه بایــد بــا ضــرب بخوانیــد. می‌توانیــد بــرای 
ــا  ــد و ب ــان ضــرب بگیری ــوی دلت ــی ت ــا حت ــا تنبــک ی ــز ی ــل روی می ــدن بحــر طوی خوان

آهنــگ مــوزون شــعر را بخوانیــد و حالــش را ببریــد. 

ایــن کتــاب از مجموعــه کتاب‌هــای »لبخنــدِ ســفید« اســت کــه نشــر طلایــی آن را بــه 
ــز و شــوخ‌طبعانه  ــان طن ــا زب ــن مجموعــه ب ــرار اســت در ای ــع آراســته و ق ــور طب زی
بــه خواســته‌ها و دغدغه‌هــای نوجوانــان در محیــط خانــه و فضاهــای آموزشــی 
پرداختــه‌ شــود و عــاوه بــر آن، کتاب‌هایــی خواندنــی و ســرگرم‌کننده بــرای نوجوانــان 

فراهــم شــود. 

لب‌هایتــان  روی  لبخنــدی  اگــر  و  ببریــد  لــذت  کتــاب  ایــن  از خوانــدن  امیــدوارم 
نشســت، کتــاب را بــه ســایر دوســتانتان هــم معرفــی کنیــد. حتــی بــه آن‌هایــی کــه 

آخــر کلاس می‌نشــینند. در ردیــف 

مقدمه
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دوباره شده پاییز و در مدرسه باز و حسن 
و محسن و احسان 

که سه شاگرد زرنگ‌اند و کمی البته خرخوان

 همه شادند و خوش و خرم و خندان

 و چنان بلبلِ سرمست، غزل‌خوان

ولی افسوس که یک عده شبیه من و امثال 
من از گریه پریشان

و لب و لوچه‌شان پهن خیابان

چه بگویم که بلا نسبت انسان! 

دَر زود گذشت آن همه تعطیلی و علافی 
َ
چق

و ول گشتن‌مان داخل کوچه! 

وَ چه سخت است که یک مرتبه پاییز پریده‌ست 
ز پشت در و پخ کرده و ترسانده جوانان 

وطن را

نه فقط البته من را

که چنان بنده حسام و صفر و آرش و پرویز 
و حسن را.

خدایا تو که از حال من و اصغر و پرویز خبر 
داری و

 منظور مرا تحت نظر داری و 

آگاهی از این درد که مانند جزام است

و تو که دانی که چه اوضاع درام است، 

بگو درس کدام است؟ 

فقط خواب، مرا عشقِ مدام است. 

صد افسوس که باز آمده پاییز و دگر کار من 
و خواب تمام است.

به من خواب حرام است.

خدایا تو دگر با من درمانده چنین کار مکن!

حال مرا زار مکن، 

گیر و گرفتار مکن، 

دستِ مرا باز به خودکار مکن، 

لطف کن و کار مرا لنگ گج و خط‌کش و پرگار 
مکن!

ژله‌ایروز‌های 
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در عوضش قول که دیگر نشوم موجب آزار 
بنی آدم و

آدم بشوم کم کم و 

بر زخم خلایق بشوم مرهم و 

القصه، که دیگر نکنم روده درازی و 

سر ظهر نه هرگز بروم داخل کوچه پیِ بازی و 

نه دیگر بشوم غرقهٔ دنیای مجازی. 

خدایا تو فقط لطف بفرما و به آن موسم 
گرما بده دستور، 

ولو با تشر و زور، 

که برگردد و 

ایام دمر گردد و 

از جملهٔ ما رفع خطر گردد و 

پاییز بگو یک دو سه ماهی برود رد پی کارش 
و

از بنده و از آرش و 

پرویز و حسام و صفر و محسن و منصور و 
هر آن کس که چنین است، 

که مانند ژله، پخش شده روی زمین است،

 بکشد دست
ً
اکیدا

 که بیدارشدن وای چه سخت است، چه 
سخت است چه سخت است...


